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 من زيبائی را ميپالم
 

غروب  .يابمھرچه بيشتر ميپالم کمتر مي. ھستمجوی تو  و در جست ست کهسالھا ! ای زيبائی

به طلوع . و افق رنگ خون را ميگيرد نظاره ميکنم که سايه ھا دراز ميشوند، آفتاب را زمانی

ميشود  م؛ و جنگلھا برنگ سياه معلوی تيره بھمه کس و ھمه چيز ميدھدئماھتاب که رنگ نقره 

 .نظاره ميکنم ھاپرندگان گاه گاه بگوش ميرسد ساعتو صدای پرواز بعضی از  و صدای زمزمه

 من ترا در ابرھای. بينمن وحشی بر يکدگر حمله ميکنند ميکه مانند پي7را ی سياه سيار ھاابر

 خيل پرندگان کوچی را که در آسمان خطوط. خود اشکال متنوعی ميسازند ميپالم لطيفی که از

 عقاب بلند پرواز را که با پرواز بلند خود دل آسمان را. نگاه ميکنم ،منحنی و منکسر ميسازند

را که در سواحل ريگی تخم ميگذارند و  و آن پرندگان کم پرواز. شگافد از نظر دور نميکنممي

نحيف و  ۀکوچکی که با جث ۀپرند .نيز نگاه ميکنم ،را در زير سينه پرورش ميدھند خود تخم

که در آشيانه  ه ایچوچ. و ميخواھد از آن آشيانه بسازد ی به نول دارداخاشه  پرھای رنگارنگ

چيغ زنان دھن باز ميکند و مادرش  ر را استشمام کرد،دوھمينکه بوی ما لمدادر ميبه انتظار م

قھرمانانه قدم  ھمسرش د در غرور شير مغرور که با. ميگذارد آنچه باخود آورده در دھنش

ه اش چون باد صبا پرواز چوچ در رميدن آھوئی که برای زنده ماندن خود و .پالميترا م ،ميزند

ھا کنار جويبار در برگ گلھای رنگارنگ که در دشت ھا و .جو ميکنمو  جستترا  ،ميکند

د . قله ھای شامخ سر به فلک کشيده آثار ترا می پالم در عظمت و ابھت .ترا ميجويم ،ميرويند

 .ستوت ر طوفان بحر ھا و امواج درياھا نظرم بسوی
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 نوجوانی که ۀده، در ارادبه لقمه نانی رسي ۀان سخاوتمند، در حرص و ولع گرسندر آستين مرد

که ديگران  در نگاه پرحسرت طفلی. بردانه اش را برای مادر و خواھرش ميمزد کار روز

که مادرش ميخواھد پستان بدھنش  خواریذوق طفل شير در شوق و. او ندارد چيزی دارند و

 .که مادر ھنگام شير دادن به طفلش نگاه ميکند مھری نگاه پراز در. برساند

که  که عاشق به معشوقه نظر ميکند و احساس حجب و شرمی مشفقانه و آرزومندی در نگاه

لحن  ، در ءدرد و احساس جاودانی شعرا شعر پر ازر د. از تير نگاه عاشق حس ميکند معشوقه

مند که از تارھای باريک شان آواز نوازندگان ھنر ۀدر سرپنج خوش الحان، خوانانزخوشی آوا

 .ملکوتی بر می آورند

شير خود مھر و محبت  که به مھر طفلش را در آغوش دارد و با نگاه گرم با خره مادریJاو ب

اگر تو نميبودی عشق نميبود  .يابمترا مي پالم واو جاری ميکند، ای زيبائی ترا مي شرائين را در

عشق و ای برپا  ۀای آفرينند .رخ بود و آنگاه زندگی و دنيا ارزشی نداشت و حيات بی رنگ و

 .!!!یحيات و زندگ ۀدارندنگھ

 

 


